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اجتماعیاجتماعی

از مطالعه گمارا  1 تا خواندن هاتیکوا2
ترس سکولار‌ها و حریدی‌ها از تغییر مذهب جوانان پس از ورود به ارتش

نفوذ نرم افکار مذهبی
تـرس مـوران و باقـی سـکولار‌ها زمانـش گذشـته اسـت. 
این ترس قبلاً به واقعیت پیوسته، اما نه به آن شکلی 
که رسانه‌ها توصیف می‌کنند. بچه‌های سکولار نه با 
نشـانه‌های حریدی از ارتش برمی‌گردند و نه شـروع به 
حفـظ ارتبـاط بـا جوامـع مذهبـی می‌کننـد، امـا به‌مـرور 
رفتار‌های آن‌ها تغییر کرده است. روند‌های اجتماعی 
در یـک دگرگونـی رادیـکال نمـود پیـدا نمی‌کننـد. 
پیشنهاد می‌کنم به تغییرات اجتماعی که در اسرائیل 
در حـال رخ‌دادن اسـت، از منظـر »قـدرت نـرم« نـگاه 
کنیم. این اصطلاح عموماً به روابط بین کشور‌ها اشاره 
دارد و نفوذ یک کشور بر فرهنگ و اقتصاد کشور دیگر 
را به‌غیـراز طریـق اشـغال توصیـف می‌کنـد. یـک مثـال 
خـوب از ایـن موضـوع، نحـوه نفـوذ ایـالات متحـده بـر 

اسرائیل است؛ از گذار از اقتصاد کیبوتص به اقتصاد 
نئولیبـرال، از طریـق پخـش سـریال‌های آمریکایـی در 
تلویزیون گرفته تا شست‌وشوی خیابان‌ها با برند‌های 
آمریکایـی. نفـوذی کـه حریدی‌هـا بـر عموم سـکولار‌ها 
دارند را می‌توان به‌عنوان قدرت نرم نیز در نظر گرفت. 
حریدی‌ها به روش‌های آشـکار بر زندگی در اسـرائیل 
تأثیـر می‌گذارنـد، ماننـد برداشـت بودجـه بـرای آموزش 
حریدی‌هـا کـه لزومـاً بـه قیمـت کاهـش بودجه‌هـای 
دیگر تمام می‌شود و بنابراین اعمال‌نفوذ حتی بدون 
دخالـت مسـتقیم در سـایر زمینه‌هـا و مجموعـه‌ای از 
قوانیـن و مقـررات رسـمی در مـورد کشـروت، شـبات و 
سـایر مـواردی کـه بـه شـریعت یهـود اولویـت می‌دهـد، 

وجـود دارد. 

من یک حَشمونی دیوانه هستم
، در گزارش  در ادامه این نگرانی‌ها، آهارون رابینوویتز
دیگــری بــرای هاآرتــص تصویــر عجیبــی از اعزام اولین 
تیــپ آموزش‌دیــده حریــدی، در کنــار دیــوار ندبــه بــه ما 
می‌دهــد. روایتــی کــه انــگار نگرانی‌هــای خانواده‌هــای 
ســکولار را از مناســک عجیــب مذهبی‌هــای ارتــش 
گیــر ویروســی مســری  بــه تصویــر می‌کشــد، گویــی از وا
نگــران‌ هســتند. او این‌گونــه روایــت کــرده کــه ســربازان 
ــمونیان  ــمون )حَش ــک حش ــن ی ــعار »م ــنیدن ش ــا ش ب
سلســله و قبیلــه‌ای یهــودی کــه زمــان اســکندر بــر 
فلســطین کنونــی حکمــران بــود( دیوانــه هســتم، مــن 
فقــط از یشــیوا نیامــده‌ام«، یکــی از گروه‌هــای تیــپ 
»هاسمونیان/حَشــمونیان یــا حَســمونائیم« بــه مراســم 
فارغ‌التحصیلــی آموزشــی در دیــوار ندبــه رســیدند. 
کــه خشــم عمومــی بــر ســر جــذب  در روز‌هایــی 
یدی‌هــا  یدی‌هــا، آن هــم نــه فقــط در بیــن حر حر
بلکــه بیــن ســکولار‌ها نیــز بــالا گرفتــه بــود، تنــش در 
ی‌ها و در طــول مراســم نیــز احســاس  آماده‌ســاز
می‌شــد. موفقیــت یــا شکســت ایــن تیــپ تــا حــد 
یــادی تعییــن خواهــد کــرد کــه آیــا جامعــه حریــدی بــه  ز
ســمت ادغــام پیــش مــی‌رود یــا بــه ســمت همگرایــی 

عقب‌نشــینی می‌کنــد. 
دیـوار ندبـه در طـول دو هـزار سـالی کـه پابرجاسـت، 
یخـی متعـددی بـوده اسـت.  یداد‌هـای تار شـاهد رو

یخ  گوست بخش کوچک دیگری از تار چهارشنبه 6 آ
کـه اولیـن گروهـان  در ایـن مـکان ثبـت شـد، زمانـی 
ارتـش اسـرائیل،  افراطـی  از تیـپ ارتدکـس  منظـم 
»حسـمونائیم«، دوره آموزشـی خـود را بـه پایـان رسـاند 
و سـربازانی که حدود هشـت ماه پیش ثبت‌نام کرده 
بودنـد، رسـماً بـه ارتـش اسـرائیل پیوسـتند. میـدان 
کمـی بعـد از  کـه  دیـوار ندبـه غـرق در خـواب بـود 
سـاعت ۷:۴۰ صبـح، پیشـاهنگان کلاه بِـرهِ از دروازه 
اصلـی بیـرون آمدنـد کـه تعدادشـان به چند ده سـرباز 
یاد زد: »چه کسی  حریدی می‌رسید. یکی از آن‌ها فر
حشمون را به من خواهد رساند؟« و بقیه به دنبالش 
رفتند. سربازان در مرکز میدان بالایی، با عصبانیت، 
یـزان و درحالی‌کـه برانکارد‌هایـی را بـر دوش  عرق‌ر

داشـتند، توقـف کردنـد. 
گـروه  یکـی از آن‌هـا از صـف خـارج شـد و جلـوی 
یاد زد و آن‌ها به دنبالش رفتند. »من یک  ایستاد. او فر
حشـمون دیوانه هسـتم، من فقط از یشـیوا نیامده‌ام / 
از هیـچ دشـمنی نمی‌ترسـم، یـک حشـمون در قلـب 
اینجاست / من یک جنگجو و حریدی هستم، یک 
حشمون حقیقی / با ایمان و اعتماد‌به‌نفس، همیشه 
ی مـی‌روم / مـن از یشـیوا قـدرت گرفتـم  بـه سـوی پیـروز
تـا همـه چیـزم را بدهـم، روحـم را / تـا مـژده‌ اورشـلیم 

ی‌شـده را اعالم کنـم.« بازساز

همه ناراضی‌اند
، مدیر سازمانی که به جذب سربازان  در میان حضار
جوان حریدی برای این تیپ کمک می‌کند، ایستاده 
بود. او از این وضعیت راضی نیست. او گفت: »آن‌ها 
با اجازه‌دادن به سربازان مذهبی برای پیوستن به تیپ، 
اشتباه می‌کنند. بهتر است چند سرباز داشته باشیم، اما 
همه آن‌ها کاملاً حریدی باشند.« منظور او این است که 
برخی از سربازان از حاشیه اجتماعی حریدی‌ها می‌آیند؛ 
پیروان خباد و به‌اصطلاح »بیگانه‌ها«، افرادی از خارج 
کشور و این‌ها روی تفکرات اصیل حریدی تأثیر گذاشته 
و بیشتر جوانان مذهبی را از تفکرات و اعتقادات اصیل 
حریدی دور کرده‌اند. او توضیح داد: »مشکل‌سازترین 
چیز این است که فرماندهان خبرچین هستند و حریدی 
نیستند. تصور کنید اگر به شما، به‌عنوان یک حریدی، 
می‌گفتند که پسرتان را به یک مؤسسه مذهبی بفرستید، 
این کار جواب نمی‌داد. خیلی از خانواده‌ها با آموزه‌های 

یشیوا‌های ارتش مخالفند.«
اما با وجود انعطاف‌پذیری، در هویت سربازان این تیپ، 
تعداد سربازان جدید زیاد هم نیست. سرهنگ دوم عمرام 
حیون، فرمانده پایگاه آموزشی تیپ، در سخنرانی خود 
به این موضوع پرداخت. او به سربازان گفت: »ما در 
مأموریت زندگی خود هستیم تا یک تیپ حریدی ایجاد 
کنیم که نمادی از جامعه حریدی و جامعه اسرائیل 
باشد. آن‌ها همیشه از من می‌پرسند، »خب، چند سرباز 

داری؟« اما من حاضر نیستم در این گفتمان شرکت کنم. 
مردم اسرائیل اقلیت هستند، اما قدرت در تعداد نیست.« 
امونا گفت که زینی در طول تأسیس تیپ، هنگامی که 
برای جلب حمایت از تیپ به خانه‌های خاخام‌های 
حریدی می‌رفت، به او گفت که در جهان‌بینی خود با 
آن‌ها و مذهب و تفکراتشان مخالف است، اما ترجیح 
می‌دهد خود را با آن‌ها وفق دهد تا آن‌ها »احساس کنند در 
خانه خود هستند.« یهودا، یکی از مبارزان، در مصاحبه 
با رابینوویتز گفت: »از کودکی رؤیای مبارز شدن را در سر 
می‌پروراندم. من عاشق هر چیزی هستم که به‌تناسب 
اندام، پیاده‌روی و طبیعت مربوط می‌شود و اوج آرزو‌هایم 
سرباز شدن بود. من خیلی شبیه خانواده‌ام و دوستانم 
نیستم، اما آن‌ها می‌گویند که تو بعد از دوران آموزشی 
عوض شدی.« او در یکی از محله‌های حریدی در 
اورشلیم زندگی می‌کند و با لباس فرم و سلاحش به 
آنجا می‌آید. او گفت: »همسایه‌ها و مردم جامعه به من 
احترام می‌گذاشتند. اما الان به ما طوری نگاه می‌کنند 
که انگار بیماری واگیرداری داریم.« به گفته خودش، او 
حتی با سلاح بلندش به نماز شبات می‌آید. او توضیح 
داد: »هیچ‌کس دیگر با نگاه مثبت به من نگاه نمی‌کند؛ 
اما خدمت در ارتش برای من بسیار مهم بود. من ترجیح 
می‌دادم کمتر به چشم بیایم، اما دوستانم به من گفتند 

با سلاحت بیا، مهم است.«

همگرایی یا عقب‌نشینی؟ 
بـــه نظـــر می‌رســـد ارتـــش در تـــاش اســـت تـــا بیـــن تمایـــل بـــه اینکـــه تیـــپ کامـــا 
یـــژه ســـکولار‌ها ادغـــام  یـــدی باشـــد یـــا بـــا دیگـــر عقایـــد و فِـــرَق یهـــودی به‌و حر
یدیســـم و ​​طـــرز فکـــر  ک و تضـــاد بیـــن حر کنـــد. اصطـــکا شـــوند، تعـــادل برقـــرار 
یهـــودا  کـــه  زمانـــی  آشـــکار شـــد؛  ژه  ر ایـــن  پایـــان  در  بـــاره  دو نظامـــی ســـکولار 
حضـــار مقابـــل  در  را  تلمـــود(  )تفســـیر  گمـــارا  رســـاله  ئـــت  قرا گرفـــت   تصمیـــم 
، دعـــای   دعـــوت شـــده بـــه پایـــان برســـاند. او بـــا لهجـــه لیتوانیایـــی - یشـــیوایی بســـیار زیـــر
پایانـــی و کادیـــش را خوانـــد، انـــگار کـــه از آنچـــه کـــه می‌گویـــد شـــرم دارد و بـــرای لحظـــه‌ای 
یـــدی در حـــال وقـــوع  یـــداد در یکـــی از یشـــیوا‌های حر ــرد کـــه ایـــن رو ــور کـ می‌شـــد تصـ
گهانـــی، بلافاصلـــه پـــس از قرائـــت کادیـــش،  اســـت، نـــه یـــک رژه نظامـــی. در یـــک تغییـــر نا
ـــد.  ـــرائیل( را بخوانن ـــی اس ـــرود مل ـــوا )س ـــتند و هاتیک ـــه بایس ـــت ک ـــه خواس ـــده از هم گوین
ی ارتبـــاط بـــا معانـــی ســـرود و تلفـــظ کلمـــات  مشـــخص بـــود کـــه برخـــی از ســـربازان در برقـــرار
ـــار دیگـــر ثابـــت کـــرد کـــه مســـیر  ـــه ب مشـــکل داشـــتند. ایـــن مراســـم در نزدیکـــی دیـــوار ندب
یدی‌هـــا در ارتـــش طولانـــی و مملـــو از دســـت‌انداز‌ها و چالش‌هاســـت.  ادغـــام حر
ــوع  ــال وقـ ــرائیل در حـ یـــدی و بخـــش ســـکولار اسـ ــه حر ــرات اجتماعـــی در جامعـ تغییـ
اســـت، امـــا بـــا ســـرعتی کُنـــد کـــه بـــا نیاز‌هـــای ارتـــش و کابینـــه امنیتـــی کـــه دســـتور کار 
سیاســـی را تعییـــن می‌کنـــد، مطابقـــت نـــدارد. موفقیـــت یـــا شکســـت ایـــن تیـــپ تـــا حـــد 
ـــد  ـــش خواه ـــام پی ـــمت ادغ ـــه س ـــدی ب ی ـــه حر ـــا جامع ـــه آی ـــرد ک ـــد ک ـــن خواه ـــادی تعیی ی ز
ـــه  ـــم ب ـــره حریدیس ـــا بالاخ ـــرد. ام ـــد ک ـــینی خواه ـــی عقب‌نش ـــمت همگرای ـــه س ـــا ب ـــت ی رف
ی بـــر زندگـــی تأثیـــر می‌گـــذارد. از جدایـــی جنســـیتی  شـــیوه‌های نه‌چنـــدان آشـــکار
ی بـــه آن نیســـت )در ارتـــش بـــه ایـــن موضـــوع اصطـــاح  حتـــی در شـــرایطی کـــه واقعـــاً نیـــاز
نخ‌نمـــای »ترکیـــب مناســـب« داده شـــده اســـت(، تـــا اینکـــه تقریبـــاً بـــرای همـــه واضـــح 
ـــه  ـــتورالعمل را ب ـــن دس ـــس ای ـــدارد. هیچ‌ک ـــود ن ـــی وج ـــرائیل ازدواج مدن ـــه در اس ـــت ک اس

یســـم« و حـــق »آزادی از دیـــن« بـــه چالـــش نمی‌کشـــد، همان‌طـــور کـــه  نـــام »سکولار
ی یهـــودی  حریدی‌هـــا حقـــوق خـــود را بـــرای خـــود مطالبـــه می‌کننـــد. دینـــدار

حتـــی قبـــل از ورود توده‌هـــای ارتدکـــس افراطـــی بـــه دروازه‌هـــای ارتـــش، 
در آن‌هـــا )ســـکولار‌ها( و برداشـــت آن‌هـــا از جنـــگ نفـــوذ کـــرده بـــود. 

ی تحلیلگـــران نظامـــی، بـــه خصـــوص  در تحلیل‌هـــای بســـیار
ـــار  عرب‌هـــا، ایـــن گـــزاره را شـــنیدیم کـــه ســـربازان ارتـــش ایـــن ب

دارنـــد بـــا عقیـــده‌ای آخرالزمانـــی می‌جنگنـــد. از رفتـــار امـــروز 
ارتـــش اســـرائیل، مشـــخص اســـت کـــه اســـتراتژی نظامـــی 

اســـرائیل مبتنـــی بـــر »بـــه یـــاد داشـــته باشـــید کـــه عمالیـــق 
)قومـــی کـــه بـــا بنی‌اســـرائیل در نبـــرد بـــود( بـــا شـــما چـــه 

کـــرد« و دســـتور محوکـــردن یـــاد آن‌هـــا )اســـتعاره از هـــر 
ی زمیـــن  آن کَـــس کـــه بـــا یهـــود در ســـتیز اســـت( از رو
اســـت. مشـــکل مـــردان جـــوان ارتـــش ایـــن نیســـت کـــه 
آن‌هـــا در »فرهنـــگ یکشـــنبه« کـــه بـــا مســـائل یهـــودی 
درهـــم‌ تنیـــده شـــده اســـت، شـــرکت می‌کننـــد، بلکـــه 
ایـــن اســـت کـــه آن‌هـــا بـــه نـــام فرماندهـــان خـــود 
ـــا از غزه‌ای‌هـــا انتقـــام بگیرنـــد  فرســـتاده می‌شـــوند ت
ک کننـــد، گویـــی کـــه ماننـــد کتـــاب  و یـــاد آن‌هـــا را پـــا

مقـــدس بـــه جنـــگ مقـــدس ‌می‌رونـــد. بنابرایـــن، 
کـــه ســـربازگیری از  ی‌ای نیســـت  مشـــکل، دینـــدار
ـــکلی  ـــه ش ـــد، بلک ـــاد می‌کن ـــش ایج ـــا در ارت حریدی‌ه
ی و برداشـــت و تفســـیر از تـــورات اســـت کـــه  از دینـــدار
مـــورد سوءاســـتفاده تفکـــر غیرمذهبـــی بـــرای پیشـــبرد 
مقاصـــد سیاســـی قـــرار می‌گیـــرد کـــه از قبـــل در ارتـــش 
وجـــود داشـــته و دارد. اساســـاً همیـــن ســـوخت لازم 

ــوی،  ــا لـ ــول نتـ ــه قـ ــرباز اســـت. بـ ــرای تربیـــت سـ بـ
ــند  ــود بپرسـ ــد از خـ ی نبایـ ــروز ــردم ســـکولار امـ مـ
یـــدی بـــه  گـــر پسرانشـــان به‌عنـــوان حر کـــه آیـــا ا
ارتـــش برونـــد، بایـــد آن‌هـــا را بـــه ارتـــش بفرســـتند 

ـــا نـــه، بلکـــه بایـــد بپرســـند کـــه آیـــا اصـــا بایـــد  ی
ــوزش  ــدل آمـ ــن مـ ــود ایـ ــا وجـ ــان را، بـ پسرانشـ

مذهبـــی در یشـــیوا‌های ارتـــش، بـــه جنـــگ 
و ایـــن مـــدل کشـــتار کـــه بـــه چهـــره‌ یهودیـــت 

در دنیـــا آســـیب‌زده، بفرســـتند یـــا نـــه؟ 

گوست امسال در هاآرتص منتشر کرد گفته که در ستون  نتا لوی در مقاله‌ای که 6 آ
»از دست حریدی‌ها عصبانی هستید؟«، میراو موران این نگرانی را مطرح می‌کند 
که یک پسر سکولار که به ارتش می‌پیوندد و در یک پایگاه نظامی بسته خدمت 
 ناامیدکننده 

ً
می‌کند، در نهایت خودش مذهبی می‌شود. موران تصویری نسبتا

ترسیم می‌کند که در آن همان پسر سکولار نوشته‌های نوام چامسکی را به نفع درس‌های یک خاخام 
، از مادرش می‌خواهد که برایش غذای کوشـــر )غذایی که مطابق آیین  کنار می‌گذارد و از همه بدتر
کوشرت، پاک و حلال تهیه شود( درست کند. دینداری ناشی از جذب حریدی‌ها در ارتش نیست، 
بلکه دینداری‌ای است که همین امروز و از مدت‌ها قبل در ارتش، به دلیل یشیوا‌ها، وجود داشته است. 

تغییر مکان رژه از ترس سکولار‌ها
در روز‌هایـی کـه طوفـان عمومـی و سیاسـی پیرامـون 
یدی‌هـا بـه ارتـش اسـرائیل رکوردشـکنی  جـذب حر
می‌کنـد، ارتبـاط بیـن یشـیوا و ارتـش و بیـن حریدی‌هـا 
و شخصیت جنگجوی حشمونایی، آشکار نیست. 
بـه قـول مقاله‌نویـس هاآرتـص، ایـن تنـش در تمام طول 
مراسـم فارغ‌التحصیلـی و حتـی در آماده‌سـازی‌های 
آن احسـاس می‌شـد. ایـن مراسـم معمـولاً در میـدان 
دیـوار ندبـه و بـا مشـارکت کامـل خانواده‌هـای مبـارزان 
، نه فقط از ترس اعتراضات  برگزار می‌شـود. اما آن روز
حریدی‌هـای افراطـی، بلکـه از تـرس سـکولار‌ها، ایـن 
مراسـم بـرای اولین‌بـار بـه پشـت‌بام سـاختمان خانـه 
میراث دیوار ندبه منتقل شد و مشخص بود که همه 
سـربازان بـا خانواده‌هایشـان همـراه نبودنـد. درسـت 
قبـل از اینکـه سـربازان بـه پشـت‌بام برونـد، سـخنگوی 
ارتـش اسـرائیل بـه یکـی از سـربازان دسـتور داد کـه بـا 
پرچمی که روی آن نوشته شده بود »و برای من معبدی 
گـزارش  یتـز در ایـن  « مصاحبـه نکنـد. رابینوو بسـاز
عنـوان می‌کنـد کـه بـا ایـن سـرباز گفت‌وگـو کـرده و او 
گفته که بیشـتر از این ناراحت اسـت که چه کسـی از 
دوسـتانش یـا حتـی خانـواده‌اش، او را در ایـن رویـداد 
احساسـی همراهـی خواهـد کـرد. سـرباز حریدی گفته 
کـه فقـط بـرادرش در مراسـم فارغ‌التحصیلـی حاضـر 
شـد. او بین یک خانوادهٔ‌ حریدی معتقد و دوسـتانی 
سـکولار گیر کرده اسـت. خانواده دوسـتانش مخالف 
آمدن او و امثال او در ارتش‌ هستند و خانواده‌اش هم 

. سکولار‌ها نگران سرایت  مخالف اما از منظری دیگر
اعتقـادات امثـال مـن )حریدی‌هـا( به دیگر سـربازان و 
تغییـر در سیاسـت‌های ارتـش‌ هسـتند. او می‌گویـد: 
»ترجیـح می‌دهـم کمتـر در ایـن مـورد صحبت یا حتی 
یـش بلنـد و فـر روی صورتـش نشـان  فکـر کنـم.« خـط ر
می‌دهـد کـه او از پیشـینه حسـیدی اسـت کـه جریـان 
اصلـی در نظـر گرفتـه می‌شـود. او می‌گویـد: »تـا یـک 
هفتـه قبـل از اعـزام بـه خدمـت، هنـوز در یشـیوا درس 
می‌خوانـدم. مـن ۲۴ سـال دارم و همـه دوسـتانم حتـی 
آن‌هـا کـه حریـدی نیسـتند از قبـل ازدواج کرده‌انـد و 
فرزنـد دارنـد، بنابرایـن در سـال آخـر حضـورم در یشـیوا، 
دیـدم کـه چیز‌هـای در درونشـان تغییـر کـرده اسـت.«      
، ۷ اکتبر یک نقطه عطف بود. به قول خودش  برای او
ایـن چیـزی بـود کـه او را برخالف عقایـدش بـه ارتـش 
کشـانده اسـت. او کمـی بـا دوسـتانش کـه برخـی از 
آن‌ها سربازانی بودند که در جنگ کشته شده بودند، 
داوطلب شد و همین باعث شد تصمیم بگیرد قدم 
دشوار ثبت‌نام در ارتش را بردارد. درحالی‌که رسانه‌ها 
با سربازان صحبت می‌کردند، فرمانده تیپ، سرهنگ 
آوینـوآم امونـا، از همـه خواسـت کـه عجلـه کننـد و بـه 
نمـاز صبـح بپیوندنـد. در آن زمـان، سرلشـکر دیویـد 
ینی، رئیس منصوب شین بت و فرد پشت تأسیس  ز
یدی‌هـا، بـه همـراه مأمـوران امنیتـی از راه  تیـپ حر
ینـی یـک کلاه تلقـی و تفیلیـن پوشـید و بـه  رسـید. ز

نمازگـزاران پیوسـت. 
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